
مقدمه
مقالـه پیـش رو بـه شناسـاندن بخشـى از 
کارکردهـاى عالمـان اصیـل و مکتبـى در 
طـول تاریـخ تشـیع پرداخته اسـت تـا از 
زاویـه اى جدیـد، مخاطـب را از میـراث 
به دسـت آمده آگاه تـر سـازد و او را براى 
حفـظ ارزش هایـى کـه اکنـون در جامعه 
مـدرن در حـال نابودى اسـت حسـاس تر 
کنـد. در این نوشـتار به بررسـى مدیریت 
زندگانـى سیاسـى، اجتماعـى و علمـى 
چهار عالم بزرگ تشـیع؛ شـیخ مفید(ره)، 
شـیخ طوسـى(ره)، خواجـه نصیـر(ره) و 
علامـه حلّـى(ره) در قرن هـاى پنجـم و 
هفتم-مصـادف با دو عصـر طلایى جهان 
اسـلام- پرداختـه شـده اسـت؛ باشـد که 
عمیق تـر و دقیق تـر بـه قله هـاى فکـرى 

بنگریم. خـود 
بـراى شـناختن  هـر چیـز دو راه وجـود 
دارد؛ یکـى شـناخت فیزیکـى و مـادى و 

دیگـرى شـناخت وجـودى یـا معنـوى.
در شـناخت فیزیکـى، بیش تـر بـه ظاهر، 
ابتدا و انتها و ...، اما در شـناخت وجودى، 
بیش تـر به باطـن، کارکرد و ظرفیـت و ... 

آن توجه مى شـود.
هـر یـک از ایـن شـناخت ها مزیت هایـى 

دارد؛ بـراى نمونه:
در نـگاه فیزیکـى و مـادى بیش تـر بـر 
هسـتى و چگونگـى تکیه مى شـود، اما در 
نـگاه وجودى به چیسـتى و چـرا توجه و 

مى شـود. تکیه 
در نـگاه مادى و فیزیکـى بیش تر به آن چه 
موجود اسـت توجه مى شـود امـا در نگاه 
وجـودى بیش تر به آن چه مطلوب اسـت.
در نـگاه اول بـه تکامـل و تطـور توجـه 
نمى شـود و ضرورتـى نـدارد، امـا در نگاه 
دوم بیش تـر بـه کارکرد و تکامـل آن براى 

رشـد، توجه مى شـود.1
شـیعى  عالمـان  دقیـق  شـناخت  بـراى 
نیـز بایـد از دو روش فیزیکـى مـادى و 
وجـودى معنوى اسـتفاده کنیم تـا بتوانیم 
بـه عظمـت اندیشـمندان بـزرگ شـیعى 
پـى ببریـم. در این جـا از متـون تاریخـى 
و گزارش هـا بـه عنوان شـناخت فیزیکى 

مصطفى بیگ محمدى

نگاهى به مجاهدت و مدیریت چهار عالم بزرگ تشیع در 
قرن هاى پنجم و هفتم هجرى
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مـادى و از روش عالمـان کـه در هر عصر 
براسـاس اقتضائات زمان عمـل مى کردند 
معنـوى  وجـودى  شـناخت  عنـوان  بـه 
از  معنـوى  شـناخت  مى کنیـم.  اسـتفاده 
عالمـان بزرگ شـیعه نشـان دهنده قدرت 
و  زمـان  آینده نگـرى،  بصیـرت،  فهـم، 
زمانه شناسـى و ... مى باشـد. در اعتقـادات 
مـا شـیعیان چنیـن آمـده اسـت کـه اگـر 
در زمـان امـام حسـن(ع)  حضـرت امـام 
حسـین(ع) بودند، ایشـان نیز ماننـد برادر 
بـزرگ خـود بـا معاویـه صلـح و سـپس 
سـکوت مى کردنـد و عکـس ایـن قضایا 
هـم صحیـح اسـت؛ یعنـى اگـر در زمـان 
امـام حسـین(ع)، حضرت امام حسـن(ع) 
پیشـوا بودند، ایشـان هم جنگ را انتخاب 
مى کردند؛ یعنى براسـاس اقتضـاء زمانه به 

عملـى دسـت مى زدنـد.
زندگـى علما نیـز این گونه اسـت. در این 
مقالـه زندگـى پنج عالـم بزرگ شـیعى را 
رفتارهـاى  متفـاوت،  زمان هـاى  در  کـه 
غیریکسـان داشـته انـد  بررسـى خواهیم 

کرد.

شـیخ مفید و مدیریت سیاسى اجتماعى 
شیعیان

محمدبن محمدبـن نعمان عکبـراى(338 
– 413) معـروف بـه شـیخ مفیـد، یکى از 
بـزرگان عصر خود بوده اسـت. ایشـان در 
زمانـى درخشـیدند که حکومت عباسـى 
توسـط دولـت شـیعى آل بویـه ضعیـف 
شـده بود و رابطه دوسـویه آل بویه و شیخ 
کمک هـاى بزرگـى بـه شـیعیان در بغداد 
مى کـرد. ایشـان را چندیـن بـار زندانى و 
تبعید کردند امّـا روش مدیریت اجتماعى 
نسـبى  قدرت یابـى  باعـث  سیاسى شـان 

تشـیع شد.
شـیخ مفید از اولین کسانى بوده که جامعه 
را به سـمت دولت اسـلامى بـا محوریت 
فقیـه دعـوت مى کـرده اسـت. ایشـان در 
تولید علـم و نهادینه کردن علـم و ترویج 
آن بـه انـدازه اى موفـق بودنـد کـه خلیفه 
ناچار شد کرسـى تدریس کلام در جامعه 
اسـلامى را بـه او بدهـد و آوازه اش در 

تمام بلاد اسـلامى پیچیـد. روش چیدمان 
و مدیریـت سیاسـى اجتماعى شـیعیان به 
انـدازه اى قـوى، زیبـا و رو  به رشـد بود که 
مخالفان او مرگ شـیخ را آرزو مى کردند.2
مذهبـى  درگیرى هـاى  شـیخ  زمـان  در 
باعـث نابودى و آوارگى شـیعیان مى شـد 
و در شـهر بغداد، حنابله در محله بصره و 
مسـجد جامع منصوره بودند و با شـیعیان 
کـه در محلـه باب الطاق و محلـه کرخ در 
سـمت چپ کرانه بودند درگیر مى شدند. 
قتـل و غـارت و کشـتار، بیرون رانـدن از 
شـهر و تبعید شـیعیان که شـخص شـیخ 
نیـز از آن مسـتثنى نبـود، زندگـى بسـیار 
خطرناکـى را بـه ارمغـان مـى آورد. با این 
اوصـاف وى در برابـر توطئه هاى سـلطان 
متعصـب،  سـلطان محمـود، کـه خـود را 
حامـى اهـل سُـنت علیـه تشـیع معرفـى 
کـرده بـود و علیه شـیعیان به هـر اقدامى 
دسـت مـى زد، با متانـت و کیاسـت رفتار 
مى کـرد و بـا تنش زدایـى و رفـع توطئـه، 
بهتریـن صـورت  بـه  زمـان و زمانـه را 

مدیریـت مى کـرد.3
ایـن عالـم بصیـر و آگاه بـا روش برخورد 
و تألیـف خـود، تشـیع را از یـک بحُـران 
بـزرگ  خانمان سـوز که توسـط متعصبان 
تاریـخ طراحـى مى شـد و نزدیک بـود به 
نابودى تشیع بینجامد، نجات داد. متأسفانه 
امـروزه نیز از این گونـه توطئه هاى مذهبى 
و اختلافـات وجـود دارد. اسـتعمارگران 
جهانـى و صهیونیسـم بین الملـل بـا بـه 
جان هم انداختن شـیعه و سـنى در عراق، 
مصـر، سـوریه، بحرین، میانمار،  پاکسـتان 
و ... از ایـن آب گل آلـود ماهـى مى گیرند 
و برخـى شـیعیان بى بصیرت هم بـا دامن 
زدن بـه مـواردى ماننـد برائـت و لعـن، 
قمه زنى،  سـایت ها و شـبکه هاى پوشـالى 
حامى تشـیع و ...، ناخواسته در مسیر آنان 
گام برمى دارنـد. البتـه در دوران کنونى هم 
عالمانى مانند شـیخ مفید عنـان زمان را در 

گرفته اند.  دسـت 
شـیخ طوسـى و مدیریت فقهى با تولید 

نرم افـزار اجتهاد
همان  گونـه که اشـاره شـد در زمان شـیخ 

مفید(ره) اوضاع شـیعیان بسیار ناگوار بود 
و هـر چنـد دولـت آل بویه با شـیخ رابطه 
صمیمى داشـت اما این رابطه چندان دوام 
نیافت و دولت آل بویه توسـط سلجوقیان 

شد. نابود 
بـا روى کار آمـدن دولـت سـلجوقیان به 
.ـ ق  دسـتور طغـرل بیـک در سـال 447 ه
بـه محله هاى شـیعه نشـین بغـداد حمله 
کتابخانـه  و  گرفـت  صـورت  سـنگینى 
بزرگ بغداد شـامل ده هـزار جلد کتاب و 
میراث گذشـتگان تشـیع که از تمام جهان 
بـه آن جـا انتقـال پیدا کـرده بود و نسـخۀ 
سـوخت،  آتـش  در  نداشـت،  دیگـرى 
کرسـى تدریس شیخ طوسـى(ره) در برابر 
دیـدگان مـردم بـه آتـش کشـیده شـد و 
اتفاق هـاى دیگرى که قابل ذکر نیسـت.4 
شـیخ طوسـى(ره) کـه از مکتـب فکـرى 
شـیخ مفید و سـیدمرتضى بهترین استفاده 
را بـرده بودند، با سـختى فراوان جان خود 
و شـاگردان را حفظ کرد و با مهاجرت به 
نجف اشـرف به ابتکار جدیـدى در تولید 
نرم افـزار فقـه اجتهـادى دسـت زدنـد. بـا 
این کـه تمام کتاب هاى شـیعه را سـوزانده 
بودند، شـیخ طوسـى با نوشـتن دو کتاب 
مهم(تهذیب و اسـتبصار) کتب شیعه را به 
چهار عدد رسـاندند(کتاب اربعه). ایشـان 
بـا توجـه بـه میـراث روایـى و نیـز روش 
اسـتنباط عقلـى بـراى رسـیدن بـه حکم 
بـه  مى زیسـت،  کـه  عصـرى  در  دینـى 

تقویـت فقه پویـا همـت گماردند.
شـیخ الطایفه  فقهـى  مدیریـت  جنـس   
نجـف،  در  تشـیع  تاریخـى  عقبـه  در 
دسـتاوردهاى بزرگـى بـه همراه داشـته از 

جملـه:
بنیان  گـذارى بزرگ ترین حـوزه علمیه در 

جهان اسـلام بخصوص براى شـیعه
نجـف که در آن عالمان بزرگ غیرمعروف 
وجـود داشـتند بـه محـل تولیـد علـوم 
متفاوت اسـلامى با رویکـرد جامعه محور 

تبدیل شـد.
محلـى بـراى پـرورش و رشـد تفکـرات 
عالمـان بـزرگ در طـول هزار سـال شـد.
تألیـف کُتـب مرجع بخصوص اسـتبصار 
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و تهذیـب کـه بـدون این دو کتاب کسـى 
نمى شـود.5 مجتهد 

در زمـان ایشـان روایاتـى کـه بـه طریـق 
مختلـف بـراى شـیعیان بـه ارث رسـیده 
بـود، در ظاهـر دچـار اختلاف هایى بودند 
کـه این اختلاف هـا در نظر ساده اندیشـان 
تعارض محسـوب مى شـد و ایـن چیزى 
جز کاسـته شـدن از اعتبار و ارزش مکتب 
تشـیع نداشت. ایشـان با مَدّ نظر قرار دادن 
ایـن اختلاف هـاى روایى و جمـع  بین آرا 
در روایـات و تحلیـل دقیـق و مشـخص 
کـردن قوى از ضعیف، محکم از متشـابه، 
روایـات تقیـه اى و ... در دو اثـر کم نظیـر 
خود عـلاوه بر قدرتمندکـردن روش هاى 
عالمـان گذشـته، از میـراث تشـیع دفاع و 
باعـث گسـترش متـون دقیـق علمـى در 

عصـر خویش شـدند. 
کتـاب  در  دوانـى  علـى  اسـتاد  مرحـوم 
مفاخر اسـلام دربارة مکتب شـیخ طوسى 
مى نویسـد: مکتب شـیخ طوسـى نـه تنها 
مکمـل مکتب شـیخ مفید و سـیدمرتضى 
نظـرات  و  آراى جدیـد  بـا  بلکـه  بـود، 
و  داشـت  فقـه  ابـواب  در  کـه  عمیقـى 
تحقیقاتـى که در علوم مختلف به دسـت 
آورده بود، امتیاز بسـیار بالایـى براى خود 
کسـب کـرد. وى بـا ابتـکار و نـوآورى، 
مطالب محکم تر و روش اسـتدلالى و نقد 
و بررسـى، براى آیندگان مبانـى تازه اى به 
ارمغـان آورد. هـر چنـد مخالف مشـهور 
فتـوا دادن و عـدول از  آن هـا یـک کار غیر 
مرسـوم بـود ولـى ایشـان بـا ایـن کار و 
اسـتدلال کـردن عمیق تـر توانسـتند مورد 
قبـول آیندگان قـرار بگیرنـد و این چیزى 
جز عظمت او نیسـت. مکتب علمى شیخ 
تـا صد سـال بدون هیـچ مخالفى اسـتوار 
و پایـدار ماند تـا این که ابـن ادریس حلى 
(م.598 ق) کـه از اعاظم بوده برخاسـت و 
این تقلیـد علمى از شـیخ را از یکنواختى 
بیـرون آورد، هـر چند مکتب ابـن ادریس 
توانسـت ایـن رکود را بشـکند امّـا با این 
از  هیـچ گاه  طوسـى  شـیخ  روش  حـال 

منزلـت و اعتبـار نیفتاد و تـا عصر حاضر 
مرجعـى بـراى فقها مى باشـد.  6

 در عصـر انقلاب اسـلامى براى سـاختن 
تمـدن اسـلامى شـیعى هیـچ راهـى جـز 
توجـه به نبـوغ عالمان بزرگى مانند شـیخ 
طوسـى در تولید علم و نهادینـه کردن آن 
نداریـم، امید اسـت با کارهایـى که اکنون 

مى شـود بـه مطلـوب خود برسـیم.
 خواجه نصیر الدین طوسـى و مدیریت 

سیاسى و فلسفى
عالمـان، وارثـان انبیا(ع)  هسـتند و میراث 
انبیـا(ع)  جـز هدایـت مـردم بـه سـمت 

سـعادت نیسـت؛ پس این هدایـت کردن 
نیـز بر دوش عالمان بعد از انبیا(ع) اسـت. 
زمـان و زمانـه هـر عالمـى پـر اسـت از 
مشـکلات اجتماعـى، فرهنگـى، فکـرى، 

سیاسـى و... . 
اساتید خواجه

قاضی نور االله شوشـتري در کتاب شـریف 
می نویسـد:  چنیـن  المؤمنیـن  مجالـس 
خواجـه نصیر الدیـن شـاگرد فرید الدیـن 
داماد او شـاگرد سـیدصدرالدین سـرخی 
او شـاگرد افضل الدیـن گیلانی او شـاگرد 
ابوالعباس لوکري او شـاگرد بهمن یار و او 
شـاگرد بوعلی در علوم عقلی بوده اسـت. 
شـیخ شهید در رسـاله خود گفته که شیخ 
الرئیـس در علوم عقلی شـاگرد پدرش که 
او شـاگرد فضـل االله راونـدي و او شـاگرد 

سـیدمرتضی علم الهدي می باشـد. 7
کـه  مشـکلاتى  سـخت ترین  جملـه  از 
پیچیدگى فراوان و سـختى طاقت فرسایى 
دارد، به کار نبردن عقل در دین و فرسـوده 

نشـان دادن دیـن اسـت. ایـن مشـکل در 
از  زمـان خواجـه نصیـر طوسـى یکـى 
بزرگ تریـن تهدیدهایـى بـود کـه امـکان 
داشـت  اسـلام و مسـلمین را بـه نابودى 
بکشـاند. خطر اکتفـا کـردن عالمان عصر 
خواجـه نصیر الدیـن بـه متـون روایـى و 
کنار گذاشـتن عقـل از دیـن از یک طرف 
و خطـر بـزرگ مسـیحیت در جنگ هاى 
صلیبـى8 از طـرف دیگر، در کمین اسـلام 
نشسـته بـود، اگـر ورود خواجـه نصیـر 
بـه میـدان ترویـج و دفـاع از حکمـت و 
مبارزة سیاسـى اجتماعـى علیه توطئه هاى 

مسـیحیان نبود بدون شک جوامع اسلامى 
در عصر ما به جوامع مسیحى و مسلمانان 
به مسـیحیان تبدیـل مى شـدند. در این جا 
خدمـت خواجـه نصیرالدیـن به اسـلام و 
مسـلمانان را در دو حوزة ذکر شده برسى 

مـى کنیم.
الف) دفـاع از حکمت و ترویج تشـیع 
در کلام فلسـفى به صورت غیرمستقیم
«اسـتاد البشـر خواجه نصیر الدین طوسـى 
(697-672) بـه خاطـر نبـوغ ذاتـى کـه 
داشـت آوازة وى در تمـام بـلاد پیچیـده 
بـود. حکومـت زمان ایشـان اسـماعیلیان9 
شـیعى بودنـد کـه خواجـه نصیر الدین را 
بـه جبـر نزد خود بـه قلاع المـوت بردند، 
البتـه ناگفته نماند که حمله هاى وحشـیانه 
مغول هـا و قتـل  و غارت هـا، خواجـه را 
بـراى پناه بردن به قلاع الَمَْوت و قهسـتان 
زنـدان  ایـن  در  ایشـان  مى کـرد.  یـارى 
بـزرگ بیسـت و چهـار سـال و بـه نقلى 
سـى و چهـار سـال (630 – 654) مجبور 
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مکتـب شـیخ طوسـى نـه تنهـا مکمل مکتـب شـیخ مفید و 
سـیدمرتضى بود، بلکه بـا آراى جدید و نظـرات عمیقى که در 
ابـواب فقه داشـت و تحقیقاتى کـه در علوم مختلف به دسـت 

آورده بـود، امتیـاز بسـیار بالایـى براى خود کسـب کرد.



بـه زندگـى در کنار اسـماعیلیان شـد.»9
خواجـه بـا توجـه بـه آگاهـى از مجمـع 
بـه  جامعـه  از  عینـى  شـهود  و  علمـى 
کاسـتى هاى مسـلمین پـى برد کـه چیزى 
جـز همان شـعار بسـنده کردن به قـرآن و 
روایـات نبـود،10 و از فرصـت حضـور در 
کنار اسـماعیلیان که به فلسـفه و حکمت 
علاقه داشـتند (بر خـلاف اکثریت جامعه 
آن روز) براى رشـد تمدن اسلامى استفاده 
کرد. ایشـان در مدت بیسـت و چهار سال 
و یـا سـى و چهـار سـال در قلعـه الموت 
دسـت بـه نـگارش کتاب هایـى از جملـه 
شـرح اشـارات، اخلاق ناصـرى، اوصاف 
الاشـراف، اخـلاق محتشـمى و ... زد و با 
درآمیختـن کلام شـیعى در قالب حکمت 
کـه رنـگ فلسـفى در نهـان خـود دارد به 
تبلیغ و رشـد شـیعه امامى همـت گمارد. 
«خواجه در نشـر تشـیع و اصـول دین که 
عجیـن بـا مبانـى عقلـى بـود و در جامعه 
آن روز ایـن روش مطـرح نبـود و تألیـف 
کتاب هـاى کلامـى عـلاوه بـر نـوآورى و 
پاسـخ گوئى بـه سـؤالات دربـارة علـوم 
عقلـى بـه مخالفـان حکمـت و فلسـفه، 
مذهـب تشـیع را به صورت نامحسوسـى 
تبلیغ و ترویج مى کرد و این روش ایشـان 
تأثیر فراوانى بر رشـد جامعه گذاشـت.»11

(نکته بسـیار مهـم دربـارة روش مدیریت 
کلامى و فلسفى خواجه طوسى این است 
کـه؛ «روش نوین ایشـان در تألیف کُتب با 
رویکـرد کلام شـیعى در تالیفات، فلسـفه 
را در دل خـود حمـل مى کنـد. این روش  
چنان انقلابى در طول دویسـت سـال بعد 
از خـود بـه وجود آورد کـه متعصبان اهل 
سُـنت بـا خوانـدن، شـرح زدن و تدریس 
کُتـب  آثـار خواجـه کـه محـور  کـردن 
مجامع علمى شـده بود، توانسـت سُـنیان 
دوازده امامـى را در جوامع اسـلامى تکثیر 
و رشـد دهـد. ایـن سُـنیان دوازده امامـى 
از تعصبـات خـود دسـت برداشـته و در 
عقائـد نزدیـک به شـیعه شـده بودنـد12 و 
محبـت اهل بیـت (علیهـم السـلام) را به 

صـورت ناخـودآگاه در وجـود خویـش 
جـاى داده بودنـد. «نمـود اجتماعـى ایـن 
کار بـزرگ زمانـى بـراى مـا مشـخص تر 
و محسـوس تر مى شـود کـه وقتـى اولین 
حکومت شـیعى بعـد از ده قرن در جامعه 
اسـلامى یعنـى دولـت صفویه شـروع به 
رشـد و تبلیغ مبانى تشـیع در جهان اسلام 
کـرد، با تقابل شـدید اندیشـمندان و مردم 
بـلاد اسـلامى بـه صـورت جـدى مواجه 
نبـود، و از طرفـى خـود را بـه آن متمایـل 
نشـان مى دادنـد و بعـد از گذشـت چنـد 
سـال از ایـن تبلیغـات، شـیعیان به تشـیع 
ایمـان آورده و از آن دفـاع نیز مى کردند و 
ایـن از برکـت و بصیرت خواجه طوسـى 
بـا پرداختـن و تألیـف کردن کُتـب متعدد 
در زمینه هـاى کلامـى و فلسـفى در آن 

عصـر خفقان فکـرى مى باشـد.»13
ب) دفاع از اسلام و تمدن مسلمین

ایـن بخش بیش تـر به هجده سـال پایانى 
از زندگـى خواجه طوسـى مى پـردازد که 
نهُ سـال مـلازم هلاکوخان بود و نهُ سـال 
دیگـر با دیگر حاکمان مغول سـپرى کرد. 
بـا حملـه مغول هـا بـه جوامع اسـلامى و 
نابـود کـردن تمـام آبادانى هـا و قتـل و 
غـارت مـردم بخصـوص در ایـران نوبت 
بـه قلعه هـاى اسـماعیلیان رسـید کـه بعد 
از سـعى و تـلاش فـراوان در سـال 654 
ق توانسـتند آن جـا را بـه تسـخیر خـود 
درآورنـد. همـان گونـه کـه اشـاره شـد 
آوازة نبـوغ و بزرگـى خواجـه نصیرالدین 
در تمـام بـلاد پیچیـده بـود. وقتـى کـه 
قلعـه المـوت تصـرف شـد، هلاکـو خان 
مغـول مى بایسـت خواجـه را بـه دربـار 
بـرادرش منگوقا آن بفرسـتد، امـا در اولین 
برخـورد چنـان مجذوب او شـد کـه این 
گوهـر نایـاب را بـراى مسـاعدت با خود  
نـزد خویـش نگـه داشـت و عظمـت و 
علـوم  در  تبحـر  و  خواجـه  بى همتایـى 
مختلـف از جملـه نجـوم کـه مغول ها به 
آن عشـق مى ورزیدنـد باعـث شـد کـه 
خواجـه بعـد از گذشـت زمانـى کوتـاه 

بـه عنـوان وزیـر دربـار مغول به حسـاب 
آیـد و ایـن امـر بـه انـدازه اى پیـش رفت 
کـه حاکم بـدون مشـورت و جلب توجه 
خواجه  نصیر الدین طوسـى کارى را انجام 

نمى داد.
بـرادرش  طـرف  از  هولاکوخـان  وقتـى 
منگوقـاآن که در مغولسـتان بـود مأمور به 
تصـرف ایـران مى شـود و در پلـه بعـدى 
مى بایسـت بغـداد مرکز خلافت عباسـى 
را فتـح مى کـرد، از هیچ گونـه خون ریزى 
و جنایـت بـراى رسـیدن به اهـداف خود 
راهـى  نقشـۀ  بـا  او  نمى کـرد.  کوتاهـى 
بـزرگ کـه از افغانسـتان شـروع شـده  و 
تـا ایـران، سـوریه، عربسـتان، مصـر و ... 
(از چیـن تا آفریقا) ادامه داشـته اسـت در 
پى گسـترش دامنه نفـوذ مغول ها بـوده با 
بى رحمـى تمـام هر چه در سـر راهشـان 

بـوده را نابـود مى کردنـد.
مورخـان، ایـن حقـد و کینـه و جنایـت 
مغول هـا بـه خاطـر خصلت مغولى شـان 
مى داننـد ولـى نکتـه بسـیار مهمى کـه در 
تاریخ نـگارى مغفـول مانـده ایـن اسـت 
کـه حملـۀ مغول هـا مصـادف بـا آخـر 
جنگ هـاى صلیبـى بـوده اسـت یعنـى از 
جنـگ پنجـم صلیبـى (1220 م – 617 
ق) تـا جنگ هفتـم صلیبـى . «جنگ هاى 
صلیبـى از تاریخ 1095 م تـا 1091 برابر با 
489 ق تـا 690 ق بـه خاطـر زیاده خواهى 
پاپ مسـیحى شـروع و با دفاع مسـلمانان 
و شکسـت صلیبیان پایـان یافت که بیش 
تر به خاطر شـعارهاى مذهبى و نمادهاى 
مذهبـى مانند صلیب این لقـب را به خود 

اسـت.»14 گرفته 
جنـگ  میـدان  در  وقتـى  مسـیحیان 
و  خوردنـد  فراوانـى  شکسـت هاى 
مسـلمانان در برابـر آن ها مجاهدت نشـان 
دادنـد، دسـت به توطئـه اى دیگر توسـط 

زدنـد. مسـلمانان  علیـه  مغول هـا 
آن هـا براى نابودى مسـلمانان نقشـه هاى 
شومى کشـیدند که از دو سو به مسلمانان 
حملـه بـرده و ماننـد دو لبه قیچى ریشـه 
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آنـان را قطـع کننـد. آن هـا بایـد بـراى 
اتحـاد بـا مغول ها ابتـدا وارد دربـار مغول 
مى شـدند تـا نفـوذى بر سـلاطین داشـته 
باشـند و بـه هـدف شـوم خـود برسـند. 
رشـید الدین فضـل االله در جلـد دوم کتاب 
مى نویسـد:  التواریـخ،  جامـع  خویـش، 
و  منگوقـاآن  بـرادرش  ماننـد  «هولاکـو 
پـدرش تولـوى خـان و جـدش چنگیـز، 
همـه بودایـى بودند و نسـبت بـه مذهب 
خـود هیچ تعصبى نداشـتند. در میان زنان 
هولاکـو، (دوقـوز خاتون) زن مسـیحى او 
نفوذ بسـیارى در وى داشـت، و منگوقاآن 
بـه هلاکـو دسـتور داده بـود کـه در همـۀ 
مشـورت  خـود  عیسـوى  زن  بـا  امـور 
کنـد. ایـن زن بـه غایـت حاکمـه بـود و 
بـه خاطـر او نصـارا (افـراد مسـیحى) که 
بودنـد  اسـلامى  سـرزمین هاى  میـان  در 
شـاد شـده و در تمـام ممالـک اسـلامى 
کلیسـا سـاختند و حتـى در اردوى موقتى 
او کلیسـا مى زدنـد و زنـگ ناقوسـى بـه 
صـدا درمى آوردنـد. توسـط دوقوزخاتون 
بسـیارى از مسـیحیان وارد لشـکر مغـول 
شـده و بـه مناسـبات عالیـه مى رسـیدند. 
چنانچـه فرمانـده کل سـپاه در موقـع فتح 
اسـماعیلیان،  انقـراض  و  المـوت  قـلاع 
فتـح بغداد عراق، سـوریه، لبنـان، موصل، 
خوزستان، لرسـتان، مناطق شـمالى ایران و 
... شخص عیسـوى به نام (کیتوبوقا) بوده 
اسـت.»15 مجـرى و طراح اصلـى این قتل 
و غـارت و کشـتار و ویرانـى کـه در بلاد 
اسـلامى بـه اسـم مغول ها به ثبت رسـیده 
اسـت، در حقیقـت مسـیحیان بوده اند که 
خـود قدرتـى بذاته نداشـتند ولـى با نفوذ 
در دربـار مغول هـا و اسـتفاده از قـدرت 
نظامـى آن ها انتقامى سـخت و بى رحمانه 

از مسـلمانان مى گرفته انـد.
عبـاس اقبـال در کتـاب تاریـخ عمومـى 

مى نویسـد: ایـران 
«بعـد از مرگ هلاکوخان در سـال 662 ق 
فرزنـدش، اباقا خان به جاى پدر نشسـت 
و روش پـدر را در فتوحـات در پیـش 
گرفـت، او دختـر یکـى از امپراتـوران رُم 
شـرقى را بـه همسـرى گرفت. نفـوذ این 

زن از یـک طـرف و نفـوذ مـادر عیسـوى 
از طـرف دیگـر تأثیـر بسـزایى در رفتار و 
تصمیمات او گذاشت. اباقا خان در زمانى 
که صلیبیون با مسـلمانان در مصر و شـام 
مشـغول جنگ بودنـد از طریق همسـر و 
مـادر خود، چندین بار با پاپ و سـلاطین 
اروپـا دیدار کرد و درصدد نقشـه اى  علیه 
مسـلمانان به صـورت اشـتراکى برآمدند. 
سـلاطین اروپا با لطایف الحیـل با (ارغون 

خان) پسـر دیگـر هلاکو و جانشـین اباقا 
و (غـازان خـان) جانشـین بعـد از اباقـا و 
فرزنـدان غازان خان مانند سـلطان محمد 
خدابنده (اولجایتو) مى خواسـتند با حمله 
بـه مسـلمانان و کمـک بـه مسـیحیان در 
و  اسـلام  بیت المقـدس،  بازپس گیـرى 

مسـلمین را نابود کنند.»16
توطئه مسـیحیت در لبـاس مغول ها براى 
انتقام گیـرى از مسـلمانان متأسـفانه کم تر 
مورد توجه شـده اسـت، اشـیولر در کتاب 

تاریـخ مغـول در ایران و نقش مسـیحیان 
در قتـل و غـارت و تشـویق مغول هـا بـه 
نابودى جوامع اسـلامى بحث گسـترده اى 
در کتـاب خود کرده اسـت، که از نقل این 
قضایـا به خاطـر اختصارگویى مى گریزیم 
تـا  مى کنیـم  معرفـى  را  منابـع  فقـط  و 

خواننـده خـود بـه این یقین برسـد.17
ایـن فضـاى وحشـت انگیز و بنُیان افکـن 
بسـیار  دانشـمندان  و  مسـلمانان  بـراى 
سـنگین بود و کشـتار چند ده هزار نفرى 
بغـداد و نیشـابور و شـهرهاى دیگـر، بـه 
بى ماننـد  کتابخانه هـاى  کشـیدن  آتـش 
مسـلمانان کـه در آن هـا کُتب تک نسـخه 
عجیـب  کُشـتار  و  مى شـد  نگهـدارى 
دانشـمندان و عالمان دینـى اوضاع را براى 
مسـلمانان بسـیار تاریک و سـنگین کرده 
بـود. در ایـن زمـان خواجـه  نصیر الدیـن 
طوسـى(ره) خـود را موظف به حضور در 
دربـار مغول مى بینـد تا از اسـلام و تمدن 
اسـلامى که در آسـتانه نابود شـدن است، 
جلوگیـرى کنـد. خواجـه مى دانسـت که 
اگـر دیـر بجنبد مغول هـا همه چیـز را بر 

باد خواهنـد داد.
 جامعـه و تمدنـى که در طـول هفت قرن 
میـراث اسـلامى بـه وجـود آمـده بـود و 
دانشـمندان و عالمـان بـا سـعى و تـلاش 
براسـاس  جامعـه اى  و  علـم  بى نظیـرى 
خواسـته هاى اسـلام تولید کـرده بودند را 
مغول هـا بـه نابـودي و بـه آتش بکشـند. 
و  قـرون وسـطى  در  اروپـا  کـه  زمانـى 
تاریکی مطلق قرق شـده بودند، مسـلمین 
صاحـب بزرگ ترین فرهنـگ و تمدن در 
جهـان بودنـد و خود این مسـلمانان را در 
زندگـى کـردن به روش اسـلامى و علمى 

کمـک شـایانى مى کرد.
خواجـه با چهـرة محبوب و مقبـول خود 
در کنـار مغول هـا آن هـا را بـه عقلانیت و 

انسـانیت باز گرداند.
خدمات خواجه

غارت هـا،  و  قتـل  از  جلوگیـرى 
مسـیحى. مغولـى   ... و  کتاب سـوزى 
نجـات دادن جـان دانشـمندان و عالمـان 
بى شـمار از سُـنى و شـیعه و جلوگیرى از 

خواجـه مى دانسـت اگـر دیر 
بجنبـد، مغول ها همـه چیز را 

بر باد خواهنـد داد.
 جامعـه و تمدنى کـه در طول 
هفـت قرن میراث اسـلامى به 
وجود آمده بود و دانشـمندان 
و عالمـان بـا سـعى و تـلاش 
بى نظیـرى، علـم و جامعـه اى 
براسـاس خواسـته هاى اسلام 
تولیـد کرده بودنـد را مغول ها 
بـه نابودي و به آتش بکشـند. 
خواجـه با چهـرة محبـوب و 
مقبـول خود در کنـار مغول ها 
و  عقلانیـت  بـه  را  آن هـا 

انسـانیت بـاز گرداند.
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فـرار آن هـا به بـلاد غیر اسـلامى.
جمـع آورى دانشـمندان و عالمـان بـلاد 
اسـلامى در مراغه و اختصاص دادن هزینه 
تحقیقـات علمـى به آن هـا براى پیشـبرد 

اسـلام و سـاختن تمدن اسـلامى.
تولید متون فلسـفى شـیعى در قالب کلام 
اسـلامى و ترویـج آن در بلاد مسـلمین و 

بازگرداندن مسـلمانان بـه عقل دینى.
نهادینـه کـردن بیت المـال و خـراج کـه 
درآمـد حکومـت بـوده در راه سـاخت و 

سـاز شـهرها و روسـتاها.
حضـور در کنـار حاکـم مغول در سـفر و 
حضـر و تعدیل کردن خشـونت و توطئه 

مسـیحیان علیه مسلمان.
«خواجـه نصیـر عـلاوه بـر حفـظ جـان 
دانشـمندان آن هـا را در بزرگ تریـن مرکز 
علمـى در مراغـه تبریز به اسـم رصدخانه 
جمـع آورى کـرد و بـراى هـر علمى یک 
مدرسـه علمیه تأسـیس کرد و سرپرسـتى 
کـه  گرفـت  عهـده  بـر  خـود  را  آن هـا 

نویددهنـدة تمـدن اسـلامى در قرن هفتم 
مى باشـد.»18

ابـن شـاکر در کتـاب الوافـى بالوفیـات و 
ابـن فوطـى در تلخیـص معجـم الالقاب 
کتابخانـه  مراغـه  مى نویسـد: «رصدخانه 
چهارصـد  کـه  مى باشـد  جهـان  بـزرگ 
هـزار کتـاب از سراسـر بـلاد اسـلامى در 
آن گـردآورى شـده اسـت و دانشـمندان 
حقـوق  تدریـس  رشـته  براسـاس 
مى گرفتنـد؛ بـه عنوان نمونه ابـن اثیر نامى 
در البدایـۀ و النهایـه مى نویسـد: خواجـه 
تدریـس  بـراى  سـاختمان هایى  نصیـر 
فلسـفه تأسـیس کـرد و بـه دانشـجویان 
روزى سـه درهـم، بـراى حقـوق روزى 
دو درهـم، بـراى طـب روزى یـک درهم، 
بـراى معـارف  دینـى روزى نیـم درهم به 

مى پرداخـت.19 طـلاب 
سیاسـى  زندگـى  دربـاره  پایانـى  نکتـه 
اجتماعـى ایـن عالـم بـزرگ ایـن اسـت 
خواجـه  توسـط  مسـیحیت  خطـر  کـه 

نصیر الدیـن دفع شـده و اجـازة حضور و 
نفـوذ در دربـار و قتل و غـارت را به آن ها 
نـداد و از ایـن روسـت کـه جـان ملکم- 
سـفیر انگلیـس در دربـار فتحعلى شـاه و 
سیاسـت مدار کهنـه کار- از او عقـده بـه 
دل داشـته و در کتـاب خـود مى نویسـد 
کـه «خواجـه نصیرالدیـن طوسـى طـراح 
حملـه مغولان بـه بغداد اسـت و او باعث 
کشـته شـدن چنـد ده هـزار انسـان شـده 
اسـت.»20 «او بـا ایـن تهمـت مى خواهـد 
ارزش خواجـه را پائیـن آورده و علاوه بر 
خونخـوار نشـان دادن خواجـه نسـبت به 
دفع مسـیحیت که از سـمت ایشـان اتفاق 
افتـاده، عقده گشـایى کنـد؛ چـون فقـط 
خواجـه توانسـته اسـت از تبدیـل شـدن 
مسـاجد به کلیسـا، انتقام گیـرى صلیبیان 

و ... جلوگیـرى کنـد.»21
اگر سـردار سـپاه مسـلمین در جنگ هاى 
صلیبـى، صلاح الدیـن ایوبـى اسـت، این 
جنـگ  میـدان  در  فقـط  بـزرگ  سـردار 
شـهرت یافت که البته شیعه کُشـى فراوان 
نیـز کـرده و حکومـت شـیعى فاطمیـون 
مصـر را با توطئه نابود کـرده22 کار خواجه 
نصیر الدیـن هـزاران برابـر بالاتـر از دفـاع 
نظامـى صلاح الدیـن بـوده اسـت؛ زیـرا 
عـلاوه بـر حفظ فرهنگ اسـلامى و حفظ 
جان مسـلمانان، تمدن اسـلامى را طراحى 
زمـان خـود در جهـان  در  کـه  مى کنـد 
بى نظیـر اسـت و متأسـفانه حتـى بـه این 
کار عظیـم او توجهى نشـده اسـت. «پس 
دو هـدف اساسـى در زندگـى خواجـه به 
چشـم مى خورد: 1. ترویج تشـیع در کلام 
فلسـفى خود 2. دفاع از اسـلام و مسلمین 

و سـاختن تمدن اسـلامى».23
نکته تلخ تاریخی و تحقیر علما:

اسـتعمارگران پیر به همـراه اربابان یهودي 
خـود، بعـد از مطالعـات و بررسـی هاي 
فـراوان براي تحقیـر عالمـان و روحانیت 
شـیعه کـه اسـتخوانی در گلوي اسـتعمار 
گـران بودنـد و مانـع از چپـاول و غـارت 
کشـورهاي اسـلامی می شـدند، دست به 
توطعـه و تمسـخر این سـنف تاثیـر گزار 
زدنـد.  بـه عنـوان مثال شـخصیتی خیالی 
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بـه نـام ملانصرالدیـن کـه داراي هوشـی 
کـم، کج فهم،  در قیافـه و هیبت روحانیان 
روش  و  نعلیـن،  عمامـه،  شـیعه(عبا، 
فرهنگ هـاي  در  کـه  صحبت کـردن...) 
آسـیایی و بین المللـی مانند ترکیـه، قفقاز، 
عـراق و غیـره معـروف و محبـوب بـوده 
اسـت، دسـت به سـاختن چهره اي سفیح 
زدند(نامهـاي کـه بـه آن معروف هسـت: 
ملانظیـر، ملانصیـر، خواجـه نصیرالدیـن 
همـان  ملانصیر الدیـن  باشـد).24  و...مـی 
خواجـه  نصیر الدیـن طوسـی می باشـد25 
کـه مسـیحیان و یهودیـان ایـن فیلسـوف 
و مبتکـر بـزرگ اجتماعـی را بـه خاطـر 
شکسـت تاریخی از او چنین بد و زشـت 

بـه مـردم معرفـی کرده اند.
علامـه حلـى و مدیریـت علمـى بـا 

شـیعى گرایشـى 
علامـه حلـى (ره) بعـد از این که توسـط 
اسـتاد خود، خواجه طوسى با دربار مغول 
آشـنا شـد، و دربار مغـول او را شناسـایى 
کـرد، و بـاز هـم «وقتـى در مناظـره اى در 
برابـر حاکـم مغـول اوُلجایتو، با اسـتدلال 
و برهان توانسـت عالمان سُـنى را مغلوب 
کند، سـلطان مغول نام خود را به سـلطان 
محمـد خدابنده تغییر داد.»26 و این شـروع 

کار علامـه حلى در دربار بـود. از این پس 
علامـه علاوه بر حضـور در دربار مغول ها 
بـه تدوین و تدریس علوم براسـاس مبانى 
تشـیع پرداخت و این براى مخالفان تشیع 

بسـیار گران مى آمد. ابن خلـدون به روش 
تولیـد علم علامه ایراد گرفتـه و مى گوید: 
«بسـیارى از متأخریـن، دچـار انحاء علوم 
شـدند (تحریـف) و بـه ایـن امـر حرص 
مى ورزنـد و بـه نام هـاى مختلـف در هـر 
علـم دسـت بـه تألیـف مى زننـد.»27 کـه 
منظور او علامه مى باشـد. در زمان خواجه 
نصیـر گفته انـد کـه نـه عالمـان توجـه به 
عقـل داشـته اند و نه مـردم رفتار مسـتقل 
از عقـل را قبـول مى کردنـد. «علامـه بـا 
ادامه راه اسـتاد خود و شکسـتن جَوّ تقلید 
کورکورانه اندیشـمندان عصـر خویش از 
گذشـتگان در پرداختن به عقل، توانسـت 
روح جدیـدى در کالبـد مرده علم در میان 
مسـلمانان بدمد و با نوشـتن کُتب فراوان، 
مبانـى جدیـد را تولیـد کند.»28 با نوشـتن 
کتابـى چون نهج الحق و کشـف و الصدق 
– و کتـاب مهناج الکرامۀ فـى باب الامامۀ 
و تقدیـم به حاکـم،  اولجایتو توانسـت به 

نشر تشـیع خدمت شـایانى کند.
روش اسـتدلال عقل علامـه (ره) در متون 
دینـى و گسـترش دادن آن هـا در جوامـع 
اسـلامى حتـى در میـان شـیعیان اخبارى 
نیز مـورد مخالفت واقع شـد و کار بزرگ 
او را انحراف در دین و جامعه دانستند. در 

مدیریـت علمـى علامـه(ره) 
باعـث انقـلاب بـزرگ فکرى 
بـراى مسـلمانان و پذیـرش 
راهسـازى  از  بعـد  تشـیع 
خواجه نصیر الدین (ره) شـد. 
«ایشـان بالـغ بـر نـود جلد 
کتاب پیرامون مسـائل کلامى 
و اسـلامى نوشـته اند و شهر 
حلـه را تبدیـل بـه آشـیانه 
تشـیع کردنـد، در عصر خود 
و چهـل مجتهـد  چهارصـد 
علـم شـیعى  بـه  مصلـح  و 
و تدریـس علـم بـه جهـان 

اسـلام عرضـه کردنـد.
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عصـر ما هم بسـیارى از افراد نبوغ شـیعه 
را انحـراف تلقـى مى کنند.

«ملامحمـد امین اسـترآبادى (م 1033) در 
کتـاب الفوائـد المدینـه فى الـرد على من 
قـال بالاجتهاد و التقلید فى  الاحکام الالهیه 

به علامه (ره) بسـیار تاخته اسـت.»29
باعـث  علامـه(ره)  علمـى  مدیریـت 
انقـلاب بزرگ فکـرى براى مسـلمانان و 
پذیرش تشـیع بعـد از راهسـازى خواجه 
نصیر الدین (ره) شـد. «ایشـان بالـغ بر نود 
جلـد کتـاب پیرامـون مسـائل کلامـى و 
اسـلامى نوشـته اند و شـهر حله را تبدیل 
بـه آشـیانه تشـیع کردنـد، در عصـر خود 
چهارصـد و چهل مجتهد و مصلح به علم 
شـیعى و تدریـس علـم بـه جهان اسـلام 

عرضـه کردنـد.»30

محقق کرکى
مدیریت فقهى حکومتى (فقه سیاسى)

یکـى دیگـر از عالمـان بـزرگ تشـیع که 
توانسـت نمونـه دیگـرى از مدیریـت را 
بـا توجـه بـه بنُیان هاى شـیعى بـه عرصه 
ظهـور بگذارد و چشـم جهانیـان را خیره 
اسـت.  کرکـى(ره)  محقـق  شـهید  کنـد 
«على بـن عبدالعالى کرکـى(ره) 940-870 
ق در قریـه کَـرَك (بـر وزن نمََک) نزدیک 
شـهر تاریخـى بعلبک لبنان کـه عالم خیز 

اسـت بـه دنیا آمـد.»31
زندگـى ایـن مـرد فقیـه را مى تـوان در دو 

قسـمت بررسـى کرد:
از سـال 870 کـه در جبـل عامـل متولـد 
شـد تـا سـال 916 قمـرى کـه ده سـال از 
شـکل گیرى حکومـت صفویـه در ایـران 

مى گـذرد.
از سـال 916 کـه وارد حکومـت صفویـه 
را  شیخ الاسـلامى  منصـب  و  مى شـود 
مى پذیـرد تـا سـال 940 کـه در نجـف به 

مى رسـد. شـهادت 
دورة اول زندگـى محقـق کرکـى کـه ابتدا 
در جبـل عامل لبنان، مصر و عراق سـپرى 
علم آمـوزى  رویکـرد  بیش تـر  مى شـود 
دارد کـه در ایـن دوران خـود را به سـلاح 

علم مسـلح مى کنـد. وى بـه انـدازه اى به 
مباحـث علمـى مبـادرت مـى ورزد که در 
زمـان حیـات و وفات از سـمت دوسـت 
و دشـمن القـاب فراوانـى بـه او مى دهند 
ماننـد: محقـق ثانـى (محقـق اول مباحث 
شـرایع الاسـلام اسـت) محقـق کرکـى، 

شـیخ الطائفه، علامـه زمـان و...32
احاطۀ علمى ایشـان در علـوم مختلف به 
قدرى بوده اسـت که تمـام علما و فقهاى 
شـیعه عصـر، تقـدم او را بـر خویشـتن 
مسـلم داشته و شخصیت وى را در علم و 

سـتوده اند. عمل 
محقـق  دربـارة  تفرشـى  میرمصطفـى 
کرکـى(ره) مى گوید: «على بـن عبدالعالى 
کرکـى قـدس  االله روحـه، شـیخ الطایفه و 
علامـه زمـان خـود و صاحـب تحقیـق و 
تدقیـق بـود. دانشـى فـراوان و نگارشـى 

شـیوا و تعانیفـى نیکـو داشـت.»
شـهید ثانـى که یکـى از شـاگران ایشـان 
مى باشـد مى نویسـد: «شـیخ امـام محقـق 
مُنقحِ، نـادرة زمـان و دُرّ گرانبهاى روزگار 

33«... و 
و بسـیارى از علمـاى هم عصـر و بعـد از 
ایشـان مقـام و منزلـت وى را سـتوده اند. 
ناگفتـه نمانـد که ایشـان عالمى با سـبک 
اصـول فقـه در شـیعه شـناخت مى شـود 
برخـلاف بعضى از علما که روشـى فقهى 
آن هـا گرایـش بـه اخباریگرى مى باشـد.

قسـمت دوم زندگى محقق کرکى مربوط 
به دعوت شـاه اسـماعیل صفوى در سـال 
916 ق مى باشـد کـه ایشـان را براسـاس 
نیـاز جامعـه تـازه شـیعه شـده اسـلامى 
بـه مرکـز حکومـت دعـوت مى کنـد34 تا 
حکومـت خود را با موازین فقهى شـیعى 

محکـم کند.
همان گونـه کـه مى دانیـد اکثریـت جامعه 
مسـلمین تا قبـل از حملۀ مغول بـه بغداد 
یعنـى سـال 656 و تسـخیر بغـداد سُـنىّ 
بودنـد. بعـد از این کـه خواجـه طوسـى و 
علامـه حلـى(ره) بـه دربـار سـلطنت راه 
یافتنـد توانسـتند بـا روش هـاى مدیریتى 
خود (نـگارش کتـاب، تأسـیس کتابخانه 

و مرکـز علمـى، تربیـت شـاگرد و ...) از 
تعصـب سُـنیان بکاهنـد و بـر محبوبیـت 
تشـیع در میـان عـوام بیفزاینـد و ضمیـر 
ناخـودآگاه جامعـه را بـه سـمت اسـلام 
اصیـل کـه تشـیع دوازده امامـى مى باشـد 
جلـب کننـد. صفویـه توانسـت گامـى به 
سـمت شـیعى کردن جامعه ایران بـردارد 
و ایـن مدیون سـلف صالح عالمـان دینى 
که کمى پیرامون مدیریت هایشـان توضیح 
دادیـم اسـت. صفویـه در اصـل صوفیـان 
اردبیلـى بودنـد کـه محبوبیت فـراوان در 
آسـیاى میانـه و آناتولـى داشـته و مریدان 
فـراوان آن هـا را بـه عنـوان مرشـد کامـل 
را  جـان  مرشـد  بـراى  و  مى شـناختند 
ناقابل مى دانسـتند. شاه اسـماعیل صفوى 
مى دانسـت کـه بـا صـرف مـراد بـودن و 
مرید داشـتن نمى تواند حکومـت خود را 
حفظ کند و باید دسـت به اقـدام جدید و 
محکمى بزنـد. و از طرف دیگر حکومت 
تازه تأسـیس صفوى شـیعى در کنار خود 
دو ابرقـدرت و تمـدن بـزرگ داشـت که 
تشـنه به خون شـیعیان و حکومت شیعى 
بودنـد؛ یعنى ازُبک ها در شـمال شـرقى و 
عثمانیـان در شـمال غربـى کـه دسـت به 
قتـل و غارت مسـیحیان مى زدند به عنوان 
نمونه کشـتن چهـل هزار شـیعه از جمله 
شـهید اول و شـهید ثانـى در حکومـت 
عثمانى مى باشـد.35 و مى بایسـت وحدت 
اجتماعـى را در میـان مردمـان حکومـت 
خـود به صـورت ضرب الاجل پیـاده کند 
که راه نفوذ را براى دشـمنان بسـته باشـد 
از ایـن رو بـه فکر دعـوت از علماى جبل  
عامل براى سـرو سـامان دادن به حکومت 
مبانـى  پیاده سـازى  بـراى  قالب دهـى  و 
تشـیع در گسـترة اجتماعى افتـاد. بنابراین 
شـاه اسـماعیل محقـق کرکـى را از جبـل 
عامـل دعوت کـرد و ایشـان را بـه عنوان 
شیخ الاسـلام حکومت خـود معرفى نمود 
و حتـى بـه ایشـان گفـت کـه حکومـت 
بـراى شـما عالمـان در زمان غیبت اسـت 
کـه محقق کرکـى از طرف خـود خدمت 
به مـردم را به سـلطان تجویز کردنـد.36 با 
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روى کار آمدن محقق کرکى اوضاع ادارى 
حکومت براسـاس آموزه هاى فقهى شیعه 
طراحـى و اجـرا مى شـود. سـپس محقق 
کرکـى مـدت کمـى در ایـران مى مانـد و 
امّـا  بازمى گـردد.  بـه جبل عامـل  دوبـاره 
بعـد از مـرگ شـاه اسـماعیل، فرزنـدش 
شـاه طهماسـب او را دوباره به دربار خود 
فـرا مى خوانـد و اختیـار کامـل به ایشـان 
در ادارة  امـور مملکـت مى دهـد. «از ایـن 
رو محقـق کرکـى بـا نوشـتن حاشـیه اى 
بـر کتـاب قواعـد الاحـکام علامّـۀ حلّـى 
در شـش جلـد بـه نـام جامـع المقاصـد 
فـى شـرح المقاصـد (این کتـاب تا بحث 
فقـه  مهـم  مـدارك  از  مى باشـد)  نـکاح 
شـیعه و مرجع و مستند فقها و مجتهدین 
بـزرگ ماسـت. کتاب هاى فقـه حکومتى 
دیگر که در پیاده سـازى فرهنگ تشـیع در 
جامعـه و حکومت سـازي بسـیار کارآمد 
بـوده؛ شـرایع الاسـلام، ارشـاد الازهـان، 
الجعفریـه، نماز جمعـه، خـراج و مالیات 

و مباحـث دیگـر مى باشـد.»37
شـاه طهماسـب بـا حکم حکومتـى که به 
تمـام بـلاد فرسـتاد فرمـان محقـق کرکى 
را واجـب الاطاعـه دانسـت. از ایـن زمان 
بـود کـه مدیریـت فقـه حکومتـى شـیعه 
بـراى اولیـن بـار در تاریـخ اسـلام بعد از 
نهصـد سـال بـه عرصه ظهـور رسـید، به 
انـدازه اى ایـن مدیریـت، جـذاب، زیبـا، 
قـوى و تمدنـى بود که جهانگـرد اروپایى 
مى نویسـد: مگـر اروپـا چـه دارد کـه من 
اصفهـان را بگـذارم و بـه آن جـا برگردم؟
بـا روى  کار آمـدن نـرم افـزار فقهى براى 
ادارة حکومـت یکبـار دیگـر دورة تمـدن 
اسـلامى شـروع مى شـود و شهرسـازى، 
و  تجـارت  بومى سـازى  جاده سـازى، 
تولیـد علـم و... در دل حکومـت صفویـه 
رشـد مى کنـد. طـرح حکومتـى کـه علما 
در دوران صفویـه بـراى پایتخـت کشـور 
مى دهنـد براسـاس آموزه هاى دینى اسـت 
کـه وقتـى بـه میـدان نقـش جهـان نـگاه 
مى کنیـم، چهار گوشـه میـدان اختصاص 
بـه مسـجد، بـازار، حکومت و مـردم دارد 
یعنـى در کنـار هـم بـراى رشـد یکدیگر 

شـانه بـه شـانه هسـتند.38 محقـق کرکـى 
رواج  را  شـرع  برداشـت،  را  بدعت هـا 
داد، شـیره کش خانه هـا، شـرابخانه ، مرکز 
فحشـا و فسـاد را ویـران، منکـرات را از 
بین برد، و آلات سـهو و قمار را شکسـت 
واجبـارت الهى و اذان به روش شـیعیان را 

در بـلاد ایـران گسـتراند.39
مدیریت فقهى محقق کرکى که براسـاس 
آموزه هـاى اسـلام نـاب بـود هـر چنـد 
بـا پشـتیبانى شـخص اول کشـور یعنـى 
شـاه بـود امّـا بـه ذائقـه بسـیارى خـوش 
ماننـد: 1.شـاه زادگان 2. صوفیـان  نیامـد 
3.قزلباش هـا 4. متأسـفانه عالمان مسـلک 
اخبـارى کـه فقیه مجاهد محقـق کرکى را 
از هـر طـرف احاطه و این بـار را بر دوش 
بـا  او سـنگین تر مى کردنـد و آخرالامـر 
توطئه او را از میان برداشـتند و به شهادت 

رساندند.
کرکـى  محقـق  شـاگرد  العـودى  ابـن 
مى گویـد: ایشـان در نجـف اشـرف بر اثر 

درگذشـت. شـدن  مسـموم 
مؤلـف ریـاض العلمـاء در چندیـن جاى 
حسـین بن  شـیخ  از  نقـل  بـه  کتابـش 
عبدالصمد جبل عاملى (پدر شـیخ بهایى) 
سـخن از شـهادت محقق کرکـى مى کند، 

ایشـان شـاگر محقـق بوده انـد.
علامـه امینى (ره) مى گوید: شـهید شـدن 
بـه  شـرایط  آن  در  (ره)   کرکـى  محقـق 
خاطـر بعضـى از رجـال دولت کـه با این 
اسـتاد ارجمنـد دشـمنى یافتـه بودنـد در 
پـس فرصتـى براى کشـتن ایشـان توطئه 
کردنـد.40 و ایشـان را در همـان جـاى که 
شـهید شـد یعنى نجف اشـرف بـه خاك 

سپردند.
اوضـاع سیاسـى اجتماعى ایران اسـلامى 
بعـد از انقـلاب 1357 شمسـى بسـیار به 
زمـان تأسـیس حکومت صفویه شـباهت 
دارد و حتـى اوضاع بهتر و باور نکردنى تر 

مى باشـد از جملـه این که:
1. شـیعه شـدن مردم اگر در زمان صفویه 
رخ مى دهـد،  در انقـلاب مردمـان شـیعه 
بـه سـمت تشـکیل حکومتى تمـام دینى 

متمایل هسـتند.

حکـم  بـا  طهماسـب  شـاه 
حکومتـى کـه بـه تمـام بلاد 
فرسـتاد فرمان محقق کرکى 
را واجـب الاطاعه دانسـت. از 
ایـن زمان بـود کـه مدیریت 
فقـه حکومتـى شـیعه براى 
اولیـن بـار در تاریـخ اسـلام 
بعـد از نهصد سـال به عرصه 
ظهـور رسـید، بـه انـدازه اى 
ایـن مدیریـت، جـذاب، زیبا، 
کـه  بـود  تمدنـى  و  قـوى 
جهانگرد اروپایى مى نویسـد: 
مگـر اروپـا چـه دارد که من 
اصفهان را بگـذارم و به آن جا 

برگردم؟
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2. اگـر در زمـان صفویـه دشـمنان دور تا 
دور حکومـت را گرفتـه و دسـت بـه قتل 
و غـارت مى زدنـد اکنـون نیز دشـمنان و 
ابرقدرت هـاى جهـان دسـت بـه توطئه و 
قتـل و غـارت علیـه شـیعیان و حکومت 

مى زنند. شـیعه 
3. اگـر جامعـه در دوران صفویـه نیـاز 
بـه فقـه حکومتـى داشـت، اکنـون نیـز 
جامعـه مـا نیـاز به تولیـد و بومى سـازى 
علـم در تمـام زمینه هـا بخصـوص علوم 
انسـانى دارد، که البتـه کار عالمان در این 
زمان بسـیار سـخت تر شـده اسـت چون 
وقتـى حکومـت صفویه بعد از دویسـت 
و سـى و هشـت سـال از بیـن رفـت و 
حکومت هـاى افشـار، زندیـه، قاجـار و 
پهلوى بر روى کار آمد دشـمنان درصدد 
رشـد برآمدنـد و با تولیـدات بومى خود 
توانسـتند فرهنگ و اندیشـه هاى خویش 
را جهانـى کننـد و از طـرف دیگر جامعه 
بـه  منسـوب  حکومت هـاى  و  شـیعه 
آن هـا تنـزل پیـدا کردنـد و ایـن باعـث 

آسـیب پذیرى شـیعیان شـد.
البتـه فرصتـى کـه اکنـون براى شـیعیان 
و عالمـان حـوزوى و دانشـگاهیان پیش 
آمـده اسـت، اگر غنیمـت دانسـته نشـود 
و بـا تـراز سیاسـى انقـلاب اسـلامى بـا 
آن برخـورد نشـود کـه بـه تعبیـر مقـام 
معظـم رهبـرى (دام ظلـه) پیـچ تاریخى 
بـه  نمى توانـد  شـیعه  جامعـه  اسـت، 
کـه  خـود  دیریـن  آرزوهـاى  و  آمـال 
همـان گسـترش عـدل و داد و توحیـد 
ایـن  از  بایـد  پـس  برسـد،  مى باشـد 
اسـتفاده  حاضـر  زمـان  در  فرصـت 
حداکثـرى کـرد، همان گونـه کـه عالمان 
شـیعه در طـول تاریخ از ایـن فرصت ها 
اسـتفاده حداکثرى کـرده و جامعـه را با 
مدیریت هـاى مخصـوص یـک گام بـه 

کرده انـد. نزدیک تـر  ظهـور  عصـر 

پى نوشت ها
1. خواجـه نصیر الدیـن طوسـى، اخـلاق ناصرى، 
ص 37 نقل به مضمون از اندیشـه سیاسى خواجه 
نصیرالدین طوسـى، ص 31، مرتضى یوسـفى راد، 

چاپ اول 1380، انتشـارات بوسـتان کتاب.
2. مرجعیـت و سیاسـت، على نقى ذبیـح زده، ج 1، 
ص 168 تـا 170، انتشـارات مؤسسـه آموزشـى و 

پژوهشـى امام خمینـى (ره)، چـاپ اول، 1384.
3. مرجعیـت و سیاسـت، ج 1، ص 160، اندیشـه 
سیاسـى متفکران اسـلامى، ج 2، ص 31، محسـن 
مهاجرنیا، انتشـارات پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشه 

اسـلامى، ج اول، 1389.
4. زندگى نامـه شـیخ طوسـى (ره)، ص 7 تـا 10، 
تألیف آقا بزرگ تهرانى، نشـر فرهنگسـتان ادب و 
هنـر ایـران، بهمـن 1340، و این جـوزى در کتاب 
المنتظـم ج 8، ص 173 تـا 179 ذیل سـال 448 ق 

بـه این حادثـه اشـاره مى کند.
شـیخ  طوسـى،  شـیخ  زندگى نامـه  ترجمـه   .5
آقابـزرگ تهرانـى، ص 7 تا 10، نشـر فرهنگسـتان 

ادب و هنـر، بهمـن 1360.
6. مفاخـر اسـلام، علـى دوانـى، ج 3، ص 374 تـا 
376 ایـن جملات نقـل به مضمون از چند صفحه 

است.
7. هزینـه و نقشـه هاي جنگ هـاي صلیبی توسـط 
مسـیحیان  توسـط  نقشـه ها  اجـراي  و  یهودیـان 
می شـد.  انجـام  معبـد)  افراطی(شه سـواران 
زرسـالاران یهـودي پارسـی اسـتعمار بریتانیـا در 
ایـران، عبـداالله شـهبازي، جلـد دوم، چـاپ اول، 

.258 ص   ،1377
8. گروهى از شـیعیان که قائل به امامت اسـماعیل 
پسـر امـام صـادق (ع) مى باشـند و هفـت امامـى 
هسـتند کـه مدت صدو هفتاد سـال قدرت داشـته 

و در تاریـخ 654 از بیـن رفتند.
9. مفاخر اسـلام، على دوانى، ج 4، ص 97، چاپ 

اول، انتشارات امیرکبیر، 1364.
10. اندیشـه سیاسـى خواجـه نصیر الدیـن، همان، 

ص 21.
11. تاریخ ایران اسلامى، رسول جعفریان، دفتر سوم، 

ص 58، انتشارات کانون اندیشه جوان، 1387.
ایـران  تاریـخ  زوال،  تـا  ظهـور  از  صفویـه   .12
اسلامى، رسـول جعفریـان، دفتـر چهـارم، ص 38، 

انتشـارات کانـون اندیشـه جـوان.
13. نگاهـى نـو بـه جنگ هـاى صلیبـى، جمعـى 
از نویسـندگان، ص 13، انتشـارات زمـزم هدایت، 

چـاپ اول، 1386.
14. جامـع التواریـخ، ج 2، رشـید الدین فضل االله به 

نقـل از مفاخر اسـلام، ج 4، ص 102 و 103.
15. عبـاس اقبـال، تاریـخ عمومـى ایـران، ص 84 

و 85.
16. تاریخ مغول در ایران، اشپولر، ص 203 تا 212 
بـه نقـل از مرجعیت و سیاسـت در عصـر غیبت، 
ج 1، ص 264، انتشـارات مؤسسـه پژوهشـى امام 

خمینى (ره)، چـاپ اول 1384.
17. تاریـخ تشـیع در ایـران از آغـاز تا قـرن هفتم، 

رسـول جعفریـان، ص 370 تـا 372، مرکـز نشـر 
سـازمان تبلیغات، چـاپ دوم، پائیـز 1369.

18. بـه نقل از مفاخر اسـلام، على دوانى، پیشـین، 
ج 24، ص 113 و 114.

19. تاریـخ ایران، سـرجان ملکم، ترجمه فارسـى، 
ص 127.

20. مفاخر اسلام، پیشین، ج 4، ص 105 تا 110.
21. شـیعه در مصـر از آغـاز تا عصـر امام خمینى 
(ره)، ص 71، صالـح وردانـى، چـاپ اول، 1382.

22. اندیشـه سیاسـى خواجه نصیرالدین طوسـى، 
همـان، ص 24.

23. نشریه ملانصیرالدین، شماره 22.
24. معین الدین محرابی، نشـریه کتاب ماه، کلیات، 
اردیبهشـت 1387، شـماره 125، ص 40 الی 47 و 
لغت نامـه دهخـدا، ذیـل عنـوان ملانصیر الدیـن و 

ریحانـۀ الادب، جلد 6، چـاپ دوم، ص 179.
25. مـردان بزرگ در میدان عمـل، ج 1، ص 441، 
سیدنعمت االله حسـینى، نشـر دفتر تبلیغات، چاپ 

چهارم، بهـار 1373.
26. مقدمـه ابـن خلـدون، چـاپ مصـر، ص 532 
– 532، بـه نقـل از تاریـخ ادبیات ایـران، ج 3، ص 

.228
27. تاریخ ادبیات در ایران، ج 3، ص 249 اسـتفاده 
شـده از نرم افـزار تاریخ ایـران اسـلامى، مرکز نور 

قم. در 
28. بنگرید به گزارشى گسترده که میرزا محمدباقر 
موسوى خوانسارى در روضات الجنات، ج 1، ص 
120 تا 129 آورده، به نقل از تاریخ ادبیات، پیشین، 

ج 5، بخش اول، ص 246.
29. صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاسـت، ج 
2، ص 815، رسـول جعفریان، چـاپ اول، 1379، 

انتشارات پژوهشـکده حوزه و دانشگاه.
رسول  زوال، ص 101،  تا  ظهور  از  صفویه   .30
چاپ  جوان،  اندیشه  کانون  انتشارات  جعفریان، 

ششم، 1387.
31. مفاخـر اسـلام، ج 4، ص 435، چـاپ اول، 

.1364
32. نقـد الرجـال، ص 238، اصل الامال، ج 1، ص 

12، به نقل از مفاخر اسـلام، ج 4، ص 434.
33. مفاخر اسلام، ج 4، ص 441.

34. مرجعیت و سیاست، ج 2، ص 50.
35. مرجعیت و سیاست، ج 2، ص 52 تا 55.
36. صفویه از ظهور تا زوال، همان، ص 116.

37. متأسـفانه عـدم توجـه بـه ایـن چهـار نکتـه 
(مسـجد، بـازار، حکومـت و مردم) باعـث زوال و 

سـقوط صفویه شـد.
از  ابـرار، ج 1، ص 164، جمعـى  38.  گلشـن 

العلـوم. باقـر  نویسـندگان پژوهشـکده 
علامـه   ،206 ص  فضیلـت،  راه  شـهداى    .39
روزبـه. انتشـارات  نجفـى،  امینـى  عبدالحسـین 

10
7

سی
سیا

ی،
ماع

اجت
ی،

نگ
ره

ف
27

 و 
26

اره
مـ

شـ


